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آمنه مستقیمی| عملیات موسوم به »وعده صادق« که در پاسخ به حمله اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در سوریه اجرا شد و طی آن پهپاد‌های ایرانی 

لاسلام‌والمسلمین عبدالکریم  در شب ۲۵فروردین به مواضع رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی حمله کردند، فرصتی را فراهم کرد تا با حجت‌ا
ک‌نیا، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و محقق و مؤلف سیره اهل‌بیت)ع(، درباره ریشه‌های قرآنی دفاع مشروع و مقابله با تجاوز ظالمان، گفت‌وگو کنیم. پا

دفاع مشروع و تنبیه متجاوز در آموزه‌های قرآنی ما چه 
جایگاهی دارد و در این‌باره چه مستندات دینی‌قرآنی‌ای 

می‌توان ارائه کرد؟
در موضوع دفاع مشروع و دفاع از مظلوم و تنبیه متجاوز و 
ظالم، باید گفت اسلام براساس عدل بنا شده است و چون 
عدالت با نیاز‌های فطری انسان همسوست، می‌کوشد آن را 
تأمین کند. براساس همین مبنای فطری، انبیای الهی در 
طول تاریخ درکنار مظلومان و مدافع مشروع آن‌هایی بودند 
که حقشان ضایع شده است، لذا برپایه آیات قرآن و روایات 
اهل‌بیت)ع(، دفاع مشروع، اصلی عقلی و بنیادین است. در 
روزگار ما هم موازین نظام اسلامی با نگاه به آیات و روایات، بر 
کید  ک و مواضع وطن تأ دفاع از مظلومان و دفاع مشروع از خا
می‌کنند. فراتر از آن، آیات قرآن بر جهاد برای دفاع مشروع 
کید کرده‌اند؛ چنان‌که قرآن کریم در آیه۷۵ سوره مبارک نساء  تأ
ونَ فِی سَبِیلِ ا...؛ چرا در راه خدا 

ُ
 تُقَاتِل

َ
کُمْ ل

َ
می‌فرماید: »وَمَا ل

جهاد نمی‌کنید؟«. این آیه، جهاد را برای دفاع از مستضعفانی 
که هدف ظلم قرار گرفته‌اند، ضروری می‌داند تا مقابل ظلم و 

ظالمان برخیزند و علیه متجاوزان قیام کنند.

قرآن کریم درباره نتیجه این دفاع و مقابله با ظلم ظالمان 
چه آینده و سرنوشتی را پیش‌بینی می‌کند؟

در این‌باره نکاتی تأمل‌برانگیز و کاربردی وجود دارد و قرآن 
کید می‌کند که پیروزی اصلی و نهایی با مستضعفان  کریم تأ
است؛ چنان‌که در آیه5 از سوره مبارکه قصص می‌فرماید: »و 
ما اراده داشتیم که بر آن طایفه ضعیف و ذلیل‌کرده‌شده در 
آن سرزمین، منت بگذاریم و آن‌ها را پیشوایان)خلق( قرار 
دهیم و وارث)ملک و جاه فرعونیان( گردانیم«؛ این یعنی 
اراده خدا بر آن تعلق گرفته است که مستضعفان، زمین را به 
ارث ببرند، لذا ما هم باید در خط اراده الهی حرکت کنیم تا 
کمیت مستضعفان بر مستکبران، محقق شود و این رسالت  حا

ما تا زمان ظهور امام‌عصر)عج( است.

علاوه‌بــر ایــن، قــرآن مجیــد در ســوره مبــارک اعــراف، آیــه۱۳۷ 
می‌فرمایــد: »و طایفــه‌ای را کــه فرعونیــان، ذلیــل و ناتــوان 
می‌داشــتند، وارث مشــرق و مغــرب زمیــن بابرکت)مصــر و 
شــامات( گردانیدیــم...«. اینجــا نیــز تصریــح شــده اســت اراده 
کــه مســتضعفان بــر مســتکبران غالــب  الهــی بــر آن اســت 
شــوند. مــا هــم بایــد همســو بــا ایــن اراده الهــی، بــه حمایــت از 
مســتضعفان برخیزیــم و از آن‌هــا دلجویــی کنیــم تــا زمینــه غلبــه 

بــر ظالمــان فراهــم شــود.
ایستادن مقابل ظالمان به اندازه‌ای در آموزه‌های دینی 
اهمیت دارد که با وجود مذمت غیبت و نکوهش آن در حد 
گناهی بزرگ‌تر از زنا، زمانی که انسان در معرض ظلم ظالمان 
قرار بگیرد، این کار اشکالی ندارد؛ چنان‌که خداوند در آیه۱۴۸ 
سوره مبارک نسا می‌فرماید: »خدا دوست نمی‌دارد فردی به 
گفتار زشت)به عیب خلق( صدا بلند کند، مگر آنکه ظلمی به 
او رسیده باشد«. این نشان می‌دهد غیبت که گناهی کبیره 
است، در مواجهه با ظلم ظالمان، مجوز می‌یابد و حتی هرگونه 
بدگویی را شامل می‌شود؛ یعنی افراد در مقابل ظلم ظالم حق 
دارند آشکارا غیبت و بدگویی کنند و این بدگویی از ظالم، 
مشروع است! به‌عبارت دیگر، در مواجهه با ظلم می‌توان و 
باید با گفتار و تبیین و روشنگری به دفاع از خود، مقابل ظالم، 

قد علم کرد و این از مبانی قرآن است.

 آیا می‌توان عملیات »وعده صادق« را مصداق و جلوه‌ای 
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این آیه، آموزه‌های متنوعی دارد؛ نخست قیام برای خدا نه 
دنیا؛ »لله بودن« در قیام‌های ما اهمیت بسیار دارد؛ یعنی 
گر مقابل ظالم قد علم می‌کنیم، باید برای خدا باشد، نه  ا
کید  رسیدن به قدرت دنیایی و مقامات شخصی. برپایه این تأ
درمی‌یابیم که همه مشکلات فردی و اجتماعی ما در انجام 
ندادن کار‌ها برای خداست. آموزه دیگر آنکه قیام، برخاستن 

فیزیکی نیست، بلکه به تمهید، مقدمات و آمادگی و داشتن 
ح و برنامه نیاز دارد. تدبیر و مقدمات قیام باید بررسی  طر

شود و سرچشمه کار باید اخلاص باشد.
کید آیه بر قیام فردی و جمعی است؛ یعنی در  از طرف دیگر تأ
فرهنگ و نظرگاه قرآن، فرقی نمی‌کند که فرد باشی یا جمع. 
ح است، باید به‌پا خیزی و  وقتی مبارزه با ظلم و ظالم مطر
زمینه قیام علیه ظالم را فراهم کنی؛ البته زیربنای این قیام‌، 
اندیشه و تفکر است. به عبارت دیگر، قیام علیه ظلم و مبارزه 
با آن، چیزی نیست که برای آن منتظر دیگران بمانیم و در 

صدد عِده و عُده بربیاییم.
گر ظالم تنبیه نشود، قیام معنا نخواهد داشت. قیام باید  ا
موانع را از سر راه بردارد. قیام عاشورای حسینی نیز در عین 
اینکه برای خدا و لله بود، تلاش می‌کرد قدرت را در دست 
اهل آن قرار دهد؛ چون تا وقتی قدرت در دست غیراهل آن 
و ظالمان باشد، نفعی برای مردم نخواهد داشت و حتی به 

ضرر آن‌ها تمام خواهد شد.
 مُهْجَتَهُ 
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حضرت سیدالشهدا)ع( قیام و خون قلب خود را بذل کردند 
گاه شوند و جاهلانی که بر مسند قدرت و حکمرانی  تا مردم آ
قرار گرفته بودند، برکنار شوند؛ چون با وجود آن‌ها، آرامش و 
حیات طیبه هرگز در جامعه محقق نمی‌شد. به لطف الهی، 
نظام جمهوری‌اسلامی در  ۴۵سال گذشته توانست جهان 
گاه کند تا آنکه نوبت  را از ظلم و جنایت آمریکا و اسرائیل، آ
گر از ابتدا می‌خواست وارد فاز  تنبیه متجاوز و ظالم رسید. ا
تنبیه شود، ممکن بود افرادی حقیقت را تشخیص ندهند 
و مخالفت کنند اما امروز شاهد هستیم که جهان، خواستار 
تنبیه اسرائیل برای ظلم و جنایتی است که به‌ویژه در شش ماه 
اخیر در غزه انجام داده است. امام‌حسین)ع( در قیام عاشورای 
گاهی، بیداری و روشنگری  خود به ما آموختند که ابتدا به آ

بپردازیم و بعد به تنبیه متجاوزان و ظالمان.

خ داد، نه‌تنها دفاع  می‌توان گفت آنچه در عملیات وعده صادق و در تنبیه اسرائیل ر
مشروع بلکه از توصیه‌های اسلام و آموزه‌های قرآن است؟

در این‌باره نظر قرآن واضح و روشن است و در این‌باره صبور نیست و صلاح نمی‌داند که 
کید  با ظالمان کنار بیاییم و باید فرصت را غنیمت بشماریم. حتی باورهای اخلاقی هم تا
می‌کنند با ظالمان برخورد کنیم. به‌عبارت دیگر، این سرلوحه کار ماست که نباید در این‌باره 
گر نداشتیم،  گر رفیق داشتیم، چه بهتر و ا تعلل کنیم و فردی و دوبه‌دو باید حرکت کنیم. ا
خودمان پیش برویم؛ مثل حضرت مسلم)ع( که به‌تنهایی راهی کوفه شد و حتی یک روز هم 
به عبیدا...بن‌زیاد فرصت نداد و منتظر نماند کسانی برسند و همراهش شوند. امروز ما هم 
که خود را محب و پیرو مکتب حسینی می‌دانیم، باید راه و طریقمان همین باشد؛ از نشستن 
و نگریستن و دست روی دست گذاشتن بپرهیزیم و مبارزه با ظلم را سرلوحه کار قرار دهیم؛ 
به‌ویژه آنکه ما داعیه زمینه‌سازی ظهور امام‌زمان)عج( و روی کار آمدن دولت کریمه را هم 
داریم و در تصریح روایات است که انتظار فرج، عمل است، نه حالتی صرفا قلبی و روحی و 
از جنبه‌های این انتظار عملی، مبارزه با ظلم ظالمان و دفاع از مظلومان مقابل آن‌هاست.

ک‌نیا: لاسلام‌والمسلمین پا حجت‌ا
باید از نشستن و نگریستن و دست روی دست 
گذاشتن بپرهیزیم و مبارزه با ظلم را سرلوحه کار

قرار دهیم؛ به‌ویژه آنکه ما داعیه زمینه‌سازی 
ظهور امام‌زمان)عج( و روی کار آمدن

دولت کریمه را هم داریم

شرح دعای امیرمؤمنان)ع( در رویارویی با دشمنان
�

امام علی)ع( در نامه 15 نهج‌البلاغه این‌طور بیان می‌کنند: »خدایا! قلب‌ها به‌سوى 
تو روان شده است...« در این دعا امام‌علی)ع( با قلبی ناراحت از بروز و ظهور جنگ و 
کندگى  در حالت شکوه، به‌سمت خدای متعال رو می‌کنند و از کثرت دشمنان و پرا
کرم)ص( به خدا شکایت م‌ىبرند و سرانجام از خداوند،  مسلمانان در نبودن پیامبر ا

صلح و عدالت و پایان گرفتن جنگ را طلب م‌ىکنند.
در شرح و توضیح حالت حضرت و دلیل اندوه ایشان از بروز جنگ، می‌توان به این 
نکته اشاره کرد که مرد جنگاور و شجاعی مانند امیرالمؤمنین)ع( تمایلی برای آغاز 

جنگ ندارند؛ زیرا اسلام هرگز طرفدار جنگ و خونریزی نیست.
حضرت امیر هر زمان که در میدان جنگ مقابل دشمن قرار م‌ىگرفتند، این دعا 
را م‌ىخواندند. این نشان م‌ىدهد که امام)ع( همواره یارانشان را به این نکته توجه 
م‌ىدادند که این جنگ براى برترى‌جویى و غلبه بر دشمن به‌منظور رسیدن به مال 
و مقام و غنائم نیست، بلکه جهاد است که یکی از عبادت‌های مهم است و باید به 
نام خدا و به یاد خدا در این میدان گام نهاد و پیروزى خود را تنها از او خواست. قدم 
نهادن در میدان جنگ باید با نیتى خالص و با قلبى مملو از عشق به خدا باشد؛ 

چون تنها به‌خاطر خداوند به دشمنان حق حمله می‌کنیم.
همان‌طور که ایشان نخست می‌فرمایند: »خداوندا! قلب‌ها به تو پیوسته، گردن‌ها 
به‌سوى تو کشیده شده، چشم‌ها به جانب تو خیره شده، قدم‌ها در راه تو جابه‌جا 
شده و بدن‌ها فرسوده شده است«، مجاهدان اسلام نیز در تمام برنامه‌هایى که 

دارند، هدفشان خداست. در قرآن مجید آمده است:
»سزاوار نیست که اهل مدینه و کسانى از اعراب بادیه‌نشین که اطراف آن‌ها هستند، 
از پیامبر خدا جدا شوند و براى حفظ جان خویش، از جان او چشم بپوشند؛ زیرا 
هیچ‌گونه تشنگى و خستگى و گرسنگى در راه خدا به آن‌ها نم‌ىرسد و هیچ گامى که 
موجب خشم کافران شود، برنم‌ىدارند و ضربه‌اى از دشمن نم‌ىخورند، مگر اینکه 
به‌خاطر آن، عمل صالحى براى آن‌ها نوشته م‌ىشود؛ زیرا خداوند پاداش نیکوکاران 
را ضایع نم‌ىکند و هیچ مال کوچک یا بزرگى را)در این راه( صرف نم‌ىکنند و هیچ 
سرزمینى را)به‌سوى میدان جهاد یا در بازگشت( نم‌ىپیمایند، جز اینکه براى آن‌ها 
نوشته م‌ىشود تا خداوند آن را به‌عنوان بهترین اعمالشان، پاداش دهد«.)سوره 

توبه، آیات 121و 120(.
 امام‌علی)ع( در ادامه این سخن، به انگیزه دشمنان براى جنگ اشاره م‌ىکنند تا 
سربازانشان با حقیقت امر آشنا شوند: »خداوندا! کینه نهانى این گروه، آشکار شده 

و دیگ‌هاى دشمنى و عداوت در سینه آنان به جوش آمده است«.
این مطلب به این موضوع اشاره می‌کند که این‌ها همان کینه‌هاى عصر جاهلیت و 
کرم)ص( است که در زمان پیروزى آن حضرت، همه را مخفى داشتند و  زمان پیامبر ا
به‌ظاهر مسلمان شدند، ولى کینه و عداوت را در دل پنهان م‌ىکردند و این منافقان 
بعد از زمان حیات پیامبر)ص(، زمینه را براى آشکار ساختن آن کینه‌ها مناسب دیدند.

در پایان این دعا، بار دیگر دست توسل را به دامان لطف پروردگار می‌برند و با تعبیرى 
که از صفاى دل و نورانیت باطن و محبت به همه حتى به دشمن حکایت م‌ىکند، 
می‌فرمایند: »خداوندا! شکایت خود را به‌سوى تو م‌ىآوریم که پیامبرمان از میان ما 
رفته است، دشمنان ما فراوان شده‌اند و خواسته‌ها و اهدافمان، مختلف و متشتت 
شده است. پروردگارا! میان ما و قوم ما به حق داورى کن)و درهاى پیروزى، صلح و 

عدالت را به روى ما بگشا( که تو بهترین داورى‌کنندگانى!«.
این تعبیرات، بیانگر نهایت لطف و محبت امام)ع( حتى به دشمنان فریب‌خورده و 
گمراه است. تعبیر به »قَوْمِنا« و تعبیر به »داورى کن« به‌جاى »پیروز نما« و تعبیراتى که 
هْوَائِنَا« همه نشان م‌ىدهد که 

َ
تَ أ نَا، وَ تَشَتُّ با صیغه جمع بیان شده است، »غَیْبَه نَبِیِّ

هدف نهایى امام‌علی)ع( آن است که آن‌ها به‌سوى حق بازگردند و با دیگر مسلمانان، 
دست‌به‌دست هم دهند و در برابر دشمنان بایستند.

ح شد در گفت‌وگو با استاد سطوح عالی حوزه علمیه مطر

دفاع مشروع، اصلی عقلی و بنیادین است دفاع مشروع، یک واکنش ذاتی است
�

ــرای  ــا دفــاع قانونــی، حقــی اســت کــه حقــوق کیفــری ب »دفــاع مشــروع ی
اشــخاص در مــورد دفــاع از خــود یــا افــراد دیگــر ]در صــورت نیــاز بــه کمــک[ 
در هنــگام حملــه افــراد دیگــر قائــل شــده‌ اســت. دفــاع مشــروع در جایــی 
پدیــد می‌آیــد کــه به‌جــز ارتــکاب جــرم، هیــچ راه دیگــری بــرای دفــع خطــر 
ممکــن نباشــد. در ایــن صــورت، مدافــع نــه تعقیــب و مجــازات می‌شــود و 

نــه ضامــن خســاراتی اســت کــه بــه بــار مــی‌آورد«.
 ایــن تعریفــی اســت کــه ویکی‌پدیــا بیــان می‌کنــد تــا بدانیــم کــه ایــن »کلیــدواژه« از قدمــت 
و فراوانــی قابــل احترامــی‌ برخــوردار اســت. هــم در ادبیــات دینــی ذیــل عنــوان پرمفهــوم 
»جهــاد دفاعــی« بــه آن پرداختــه شــده اســت و هــم بــا تعریــف »دفــاع مقــدس« در تاریــخ 

انقلاب، پایه هویت‌ســازی ایران شــده اســت.
ــرای ادب  ــغالی ب ــرزمین‌های اش ــه س ــران ب ــده ای ــه تنبیه‌کنن ــد از حمل ــه بع ــن کلم  ای
کردن صهیونیســت‌ها، از فراوانی بســیاری برخوردار شــده اســت؛ چنان‌که در ادبیات 
محاوره و فضای رسانه‌های رسمی‌ و مجازی، شاهد پرکاربردی آن هستیم. آنچه به 
کیــد بایــد گفــت، »ذاتــی بــودن دفــاع« اســت. نه‌فقــط نــزد انســان کــه هــر جانــداری از  تأ
خــود دفــاع می‌کنــد، لــذا می‌تــوان دفــاع مشــروع را اصلــی پذیرفتــه در تمــام نظام‌هــای 
حقوقــی دانســت. آنــان کــه در برابــر اقــدام تنبیهــی ایــران، بــه مخالفــت برمی‌خیزنــد، 
بیشــتر کســانی هســتند کــه تــا دیــروز، وعــده انتقــام ســخت را »یــک رجزخوانــی تنهــا« 
ک‌نشده‌شــان آلــوده بــه ایــن گفتارهــای ســخیف اســت،  می‌خواندنــد. پســت‌های پا
امــا وقتــی »وعــده صــادق« را در هجــوم پهپادهــا و موشــک‌ها دیدنــد، یــک دفعــه تغییــر 
موضــع داده‌انــد و در پوزیشــن عقلانیــت رفتــه‌ و حرف‌هایــی می‌زننــد کــه بــا ذاتشــان 
ــت و حقانیــت »دفــاع مشــروع« دلیل‌شــماری  ــر اصال ناســازگار اســت. نمی‌خواهــم ب

کنــم و آیــه و حدیــث، بیــاورم.
 قــرآن و منابــع روایــی مــا سرشــار اســت از ایــن حقیقــت. ســنت رســالت و امامــت هــم 
بــر ایــن مهــم اســتوار شــده اســت. »جهــاد دفاعــی«، مفهومــی‌ درون‌دینــی و بــر بســتر 
تعالیــم ولایــت و نبــوت اســت نــه در مکاتــب سیاســی یــا حتــی حقوقــی. دفــاع، ذاتــی 
گــر بــه  جــان‌داران اســت. همیــن کســانی کــه بــه مخالفــت، اخــم در ابــرو می‌نشــانند و ا
کتفــا  آنــان از وجــود ابرویــی پرپشــت یــا تنــک بــالای چشمشــان بگویــی، بــه چشــم‌غره ا
نخواهنــد کــرد، بلکــه دســت بــر یقــه و مشــت بــر دهانتــان خواهنــد زد. ایــن هــم منطــق 
زندگانی و قاعده حیات اســت. ضعیف‌ترین موجود هم از خود دفاع می‌کند. آدم‌ها 
ــد  ــا باورمنــد ایــن مؤلفــه حیاتی‌ان ــد، فطرت ــان بیاورن ــر زب به‌صــورت فــردی، ب‌یآنکــه ب
گــر ترجمــه  و آن را به‌شــدت اخلاقــی هــم می‌داننــد. همیــن نظام‌ســازی فــردی را ا
اجتماعــی و ملــی بکنیــم، جــز ایــن نخواهــد بــود کــه بــرای حفــظ عــزت وطــن بایــد بــه 
»دفــاع مشــروع« اهتمــام داشــت. غیــرت ملــی و ایمــان دینــی هــم ایــن بایســتگی را امضــا 
می‌گــذارد و عامــان دفــاع را شایســته قدربینــی و صدرنشــینی می‌دانــد. مــا هــم نســبت 

خــود را بــا مدافعــان مقتــدر وطــن در ایــن هندســه تعریــف می‌کنیــم.
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